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سیدحسن خمینی:
نمی شود تو برای من 

منتخب معرفی کنی و بگویی 
به این رأی بده!

جماران: حجت الاسلام  و  المسلمین سیدحسن  �
خمینی در مراسم اختتامیه دهمین رویداد طریق 
جاوید گفت: دوستان انصاف داشته باشند؛ ببینند 
اگر آنچه واقع می شــود مطابق ذائقه آنها نبود 
همیــن مقدار صحبت می کردند؟ قســط به چه 
معناســت؟ عدالــت. آزادی هم عدالت اســت. 
عدالت را تنزل دادن به عدالت اقتصادی، کُشــتن 
عدالت اســت. البته عدالت را از حوزه اقتصادی 
خارج کردن نیــز دســت بُردن در مفهوم عدالت 
است. آزادی یعنی عدالت سیاسی؛ آزادی یعنی 
همان مقدار که شما حق داری صحبت کنی من 
هم حق دارم؛ یا همان قدر که شما حق داری رأی  
دهــی من هم حق دارم. یعنــی همان اندازه که 
شــما حق داری نماینده خود را انتخاب کنی من 
هم حق دارم کســی که دلم می خواهد انتخاب 
کنم. مــن نیز حق دارم آنی کــه دلم می خواهد 
انتخــاب کنم. البته هر کدام مــورد اقبال اکثریت 
واقع شــد محل اطاعت است. نمی شود تو برای 
من منتخب معرفی کنی و بگویی بیا و به این رأی 
بده! همان طور که نمی توانم من برای تو این کار 
را کنم. عدالت در حوزه اقتصادی نیز برای اینکه 
مارکسیستی معنا نشود، به معنای تساوی شرایط 
پیشرفت است. جامعه از این جهت وظیفه دارد 
و اتفاقــا در دوره هایــی از انقلاب این کار بســیار 
خوب انجام شــده و در دوره هایی هم ضعیف تر 

بوده است.
یــادگار امــام گفــت: آرمان مــا بایــد توزیع 
فرصت های پیشــرفت باشد که یکی از آنها علم 
اســت. زیرا یکــی از عوامــل پیشــرفت در هرم 
منزلت اجتماعــی دانش اســت؛ توزیع فرصت 
دانش آموختن خود گام بزرگی است. حواسمان 
باشــد تنزل عدالت بــه حوزه عدالــت رفتاری، 
ناقــص معناکــردن عدالــت اســت. عدالت در 
همه جنبه هایش آرمان ماســت. البته هیچ کس 
معصوم نیست و ممکن است ما انسان ها هزاران 
اشتباه داشته باشیم. بحثی را که مطرح می کنم 
جای توجه دارد، چراکه مغالطه ای در ســخنان 
و گفته هــا مطــرح می شــود و آن اینکــه وقتی 
می گوییم رأی مردم دخالت در مشروعیت نظام 
اسلامی دارد، بلافاصله به ذهن برخی می آید که 
مشروعیت را خدا داده و این سخن مصداق شرک 
است و بگویند شما دارید مردم را در مقابل خدا 
می نشانید! وقتی گفته می شود نظام اسلامی دو 
بال دارد، یعنی اســلام و مردم؛ عده ای می گویند 
این به آن معناست که خدا در کنار مردم است و 
هرگونه برداشت دیگری شرک است؛ در حالی که 

این طور نیست.
یــادگار امــام ادامــه داد: در قــول عامیانه 
می گویند «اول برادری ات را ثابت کن بعد ادعای 
ارث کــن»؛ این به آن معناســت کــه قانون گذار 
الهــی گفته برادر ارث می برد و این جمله به این 
معناســت که من اول بایــد بفهمم که تو برادرم 
هستی تا بعد ارث ببری. آیا معقول است همین 
که بگوییم بــرادر ارث می برد یک عــده بگویند 
خدا یکی برادر یکی. خدا گفته اســت برادر ارث 
می برد، در اینجا برادری در عرض خدا نیست؛ لذا 
چنین ســؤالی به ذهن کسی نمی رسد. اگر کسی 
گفــت باید به فلانی ارث بدهید، شــما می گویید 
آخر هنوز برادری اش ثابت نشــده اســت. اگر او 
بگوید برادربودن مهم اســت یا خدا؟ بلافاصله 
می گوییــد چه ربطــی دارد؟ همــان خدایی که 
گفتــه این ارث را به برادرت بــده، گفته اول باید 
بــرادری اش را اثبات کنــد تا بتوانید بــه او ارث 
دهید. یــادگار امام اظهار کرد: اگر کســی بگوید 
مردم دخیل در مشــروعیت هســتند در حقیقت 
می گویــد ولایت برای موضوعی قرار داده شــده 
کــه عبارت اســت از اینکه عالم بــه احکام دین 
باشــد (که به آن «فقاهت» می گوییم)، «مخالفا 
لهواء» باشــد یعنی عدالت داشــته باشد و سوم 
اینکه مردم او را قبول داشته باشند. آیا عدالت و 
فقاهت در عرض خداست که کسی رگ گردنش 
بیرون بزند و بگوید فقط خدا و فقاهت و عدالت 
نه؟ مشــروعیت ناشــی از فقاهت یعنی فقاهت 
داخــل در موضــوع اخذ شــده و قیــد موضوع 
اســت. عدالت قید موضوع اســت و همین طور 
پذیــرش مردم نیز قید موضوع اســت. کما اینکه 
از نــگاه برخی رجولیت هم قید موضوع اســت. 
او ادامــه داد: اینکه گفته می شــود حکومتی که 
اقبــال عمومی را ندارد مشــروع نیســت، حکم 
خداست. لذا اگر کسی می گوید خروج جامعه از 
حیثیت تأثیرگذاری، مخالفت با مشروعیت است؛ 
این به آن معناســت که او دارد قیدی از قیود را 
از موضوعیــت خارج می کند. مــا در طول تاریخ 
خود بسیار حاکمانی داشته ایم که فقیه نبودند و 
فاسق بوده اند و می گفتیم حکومتشان حکومت 
جور اســت؛ چرا؟! به این دلیل که قید موضوع را 
نداشــته اند. وی بیان کرد: وقتی می گوییم اقبال 
عمومی و نظر جمهور کــه بر مبنای حکم عقل 
همان نظر اکثریت اســت، شرط مشروعیت نظام 
اســت و انتخابات مشروعیت ســاز اســت از این 
جهت است که اقبال عمومی در منظر امام، جزء 
موضوع است. همان خدایی که گفته اگر فقیه و 
عادل و آگاه به زمان نیســتی، ولایت نداری، قید 

پذیرش مردم را نیز قرار داده است.

شگفتی های انتخابات ۱۴۰۰ 
 ورود مقامات قضائی به انتخابات با هشدارهایی 
که بــرای اولین بــار در انتخابات ریاســت جمهوری 
مطرح می شــود، پدیده نادر و شگفتی ساز دیگر این 
دوره از انتخابات اســت. مناظره هــای انتخاباتی در 
سال های گذشــته بیشــترین جذابیت را در انتخاب 
احســن نزد رأی دهنــدگان داشــت. از برخی موارد 
اتهامات (مانند آنچه در ســال ۱۳۸۸ شاهد بودیم) 
بگذریــم، مناظره ها فرصتی برای بیان واقعیت هایی 
است که با وجود انکار دست اندرکاران، نقل محافل 
مــردم در کوچه و خیابان و مدرســه و دانشــگاه و 
ادارات اســت. از منظــر امنیتی نیز بــا وجود ورود 
برخــی کاندیدها به خطوط به اصطــلاح قرمز برای 
کسب رأی بیشتر (که در انتخابات دیگر کشورها هم 
مرســوم است) شــنیدن واقعیت های کشور از زبان 
کســانی که به «ناگفته ها» دسترسی دارند، علاوه بر 
جذابیت، ســوپاپ اطمینان تخلیه فشارهایی است 
که ممکن اســت در فقدان آن آفاتی را در پی داشته 
باشد؛ اما در پدیده ای کاملا بدیع دادستان عمومی و 
انقلاب تهران هشدار داده که «نامزدهای انتخاباتی 
در تبلیغات و سخنرانی ها از خطوط قرمز نظام عبور 
نکننــد... و در صــورت عبور از خطــوط قرمز نظام، 
وفق موازین قانونی قاطعانــه و بدون درنظرگرفتن 
موقعیــت و جایــگاه، با آنها برخورد خواهد شــد». 
جالب اســت که آقای دادســتان در جایگاه شورای 
عالی امنیــت ملی با وصل کردن اظهارات کاندیداها 
به «منافع ملی» تشــخیص مغایــرت آن را به خود 
و دســتگاه تحت امــرش ارجاع داده اســت. طرفه 
آنکه تاکنون کسی در برابر ساختارشکنی و اظهارات 
رئیس جمهور سابق که تمام ارکان کشور را زیر سؤال 
برده و تهدید به تحریم انتخابات کرده سخنی نگفته. 
شــگفت انگیزتر از همــه این مــوارد ورود نظامیان 
این بار نه در کســوت کاندیــدای انتخابات بلکه در 
تحلیل مشــکلات کشور اســت. رئیس پلیس کشور 
در اظهاراتی در جلســه ویژه مســئولان هیئت های 
مذهبی و مداحان با ورود بــه انتخابات ۱۴۰۰ علت 
مشکلات کشور را «انتخاب نادرست مردم» بیان کرد 
کــه باید آن را پدیده ای نــادر و مغایر با حق مصرح 
در قوانین بالادســتی کشــور و نافی حقوق مردم در 
انتخــاب آزادانه ارزیابی کــرد. البته بایــد از جناب 
اشتری تشــکر و قدردانی کرد که برخلاف اظهارات 
پیش گفته سخنگوی شــورای نگهبان و نایب رئیس 
مجلس شــورای اســلامی، در راســتای مشــارکت 
حداکثری و اهمیت آن در «مشروعیت و مقبولیت» 
نظام، با تأکید به حضور پرشــور مــردم در انتخابات 
بــه مداحان گفته «از آبرویی کــه حضرت اباعبداالله 
به شــما داده اســت اســتفاده کنید و همــه را پای 
صنــدوق رأی بیاورید، هر کســی را هم می خواهید، 
آزاد هســتید که انتخاب کنید». پدیده شــگفت انگیز 
دیگــر در انتخابــات ۱۴۰۰ تأکیــد اختصــاص تقریبا 
صد درصدی هر هفت کاندیدا بر مســئله «اقتصاد» 
و البته وعده های آنان بر پشت سر گذاشــتن شــرایط 
بسیار بد اقتصاد کشور و به تبع آن «معیشت مردم» 
و سفره هایی اســت که در پرتو آن هر روز کوچک و 
کوچک تر می شــود. به نظرم باید مسئولانی که برای 
کاندیداها در عبور از خطوط قرمز نظام خط ونشــان 
می کشند، به «انتظارآفرینی» نزد مردم با وعده هایی 
کــه تحقق آنها در صــورت اســتمرار تحریم ها اگر 
محال نباشــد و فقط در صــورت معجزه امکان پذیر 
اســت، ورود کننــد و از کاندیداهــا ســؤال کنند با 
اســتفاده از کدام منابع، یارانه یا کمک های چند صد 
هزار تومانــی ماهانه یا وام چند صــد میلیونی را به 
مردم و متقاضیان خواهند داد. به عنوان فردی که به 
کشور و نظام سیاسی علاقه مند و نسبت به آینده آن 
نگران است، به کاندیداها توصیه می کنم با پرهیز از 
وعده های انتظارآفرین که در شــرایط کنونی به مثابه 
«چاشــنی های آماده انفجار» است، اولا برنامه های 
روشــن خــود در حوزه های ترمیم شــکاف دولت-
ملت، رفع تحریم های فلج کننده و برنامه سیاســت 
خارجی خود را که ارتباطی تنگاتنگ و انکارنشــدنی 
بــا اقتصاد و امنیــت دارد، به مــردم توضیح دهند؛ 
زیــرا ضروری اســت اولویــت دولت آینــده و حتی 
سایر قوای کشور بر بازســازی اعتماد مردم به نظام 
سیاسی و ترمیم شــکاف های موجود متمرکز شود. 
محور اصلی وصول به این هدف در نگاه مســئولان 
کشور بهبود وضع معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، 
کاهش بی کاری به ویژه در میان اقشار تحصیل کرده 
و اقداماتی از این قبیل است. به باور نگارنده این امر 
بدون تغییر در روش اداره کشــور و ایجاد اصلاحات 
عمیق در راهبردهای سیاست داخلی، شفاف سازی 
حکمرانــی، مبارزه جدی با فســاد ســازمان یافته و 
افسارگسیخته ســاختاری راه به جایی نخواهد برد. 
تحقــق این اصلاحــات نیازمنــد اراده ای نیرومند و 
بهره گیری از تجربه کشــورهایی است که در جهان 
آن را بــه کار بســته و نتیجه گرفته انــد. ثانیا برنامه 
روشــن سیاست خارجی خود و نقش انکارناپذیر آن 
در برون رفت از شــرایط کنونی کشــور و قرارگرفتن 
قطار اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را بیان کنند. به 
جرئت می توان ادعا کرد کشــوری را در جهان سراغ 
نداریم که با تشنج و تقابل در مناسبات خود با جهان 
در مسیر پیشرفت و توســعه قرار گرفته باشد. چین 
به عنوان یکی از مهم ترین متحدان ما که اتفاقا حزب 
کمونیســت در آنجا حاکم اســت، سیاست خارجی 
خود را به  طور کامل با اقتصاد و توسعه کشور پیوند 
زده و از هرگونه تنــش و درگیری غیرضروری پرهیز 
می کنــد. در راهبرد چین هرگونــه تنش در روابط با 

کشورها به شمول آمریکا کنار گذاشته شده است. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره  4016  سه شنبه   11 خرداد 1400

علی ایوبی: مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی، دو بار 
ردای ریاست دولت را بر تن کرد و دو بار نیز شانس خود 
را برای بازگشت دوباره به پاستور امتحان کرده بود. او در 
انتخابات سال ۸۴ در دور دوم انتخابات از رقیب شکست 
خورد و در سال ۹۲، شورای نگهبان او را از حضور در این 
رقابت منع کرد. اما داستان دو انتخاباتی که هاشمی را به 
ریاست جمهوری رساند، داستان دیگری است؛ انتخاباتی 
که آیت االله خــود را کاندیدایی بــدون رقیب می دید اما 
اطرافیان را به حضور دعوت می کرد تا مشارکت بالا برود. 
مرور خاطرات مرحوم هاشــمی درباره این دو انتخابات، 

فضای کلی آن روزها را به خوبی نشان می دهد.
سال ۶۸، سالی بدون رقیب

دو ماه بعد از درگذشــت امام خمینی (ره)، مرحوم 
آیــت االله هاشمی رفســنجانی کــه ریاســت مجلس را 
برعهده داشت، خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 
آماده می کرد. او کار چندان سختی برای رفتن به پاستور 
نداشــت و نشــانه  های آن در خاطرات سال ۶۸ او دیده 
می شــود. هاشــمی در خاطره روز ۱۲ تیر، نوشته است: 
«آقــای [علی اکبر] ناطق نــوری آمد... دربــاره تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری پرسید که گفتم خود تبلیغاتی 
نــدارم. آقای [مســیح] مهاجــری از روزنامه جمهوری 
اســلامی آمد... برای همکاری درباره تبلیغات انتخابات 
اظهار آمادگی کرد. قرار شــد دفاتر روزنامه در سراســر 
کشــور، مرجعی برای کنترل تبلیغات باشند. تذکر دادم 
از چــاپ و پخش عکــس و مصرف کاغذ و اســراف در 
تبلیغات خودداری شود؛ گفتم هیچ گونه بودجه ای برای 

تبلیغات ندارم».
شش روز بعد شورای نگهبان تنها او و عباس شیبانی 
کــه مســتقل در انتخابات دور پنجم ریاســت جمهوری 
حضور پیدا کرده بود را برای نشســتن بر کرســی ریاست 
دولت تأییــد صلاحیت کرد که به قول هاشــمی جلوه 
انتخابات را گرفته بود. آیت االله در تاریخ ۱۸ تیر، نوشــت: 
«با آیت االله خامنه ای جلســه کوتاهی داشتیم... قرار شد 
به شــورای نگهبــان توصیه کنیم که تعداد بیشــتری از 
نامزد های ریاست جمهوری را ذی صلاحیت معرفی کنند 
که انتخابات جلوه بیشتری داشته باشد. امروز فقط من و 
آقای دکتر [عباس] شیبانی را صالح معرفی کرده اند». با 
این وجود او همچنان نیازی به تبلیغات فراوان نمی بیند: 
آقای [حسین] کمالی نماینده تهران و مسئول خانه کارگر 
آمد. اجازه خواست که خانه کارگر به نفع من تبلیغ کنند. 
با تبلیغ بدون اسراف موافقت کردم. مرتبا از سراسر کشور 
تقاضای تشکیل ستاد تبلیغات می رسد و جواب این است 
که تبلیغات ندارم. می خواهم که تکیه روی اصل شرکت 

در انتخابات باشد».
 ششــم مرداد ســال ۶۸، انتخابات ریاست جمهوری 
هم زمان با آخرین رفراندوم برگزارشــده در کشــور یعنی 
«همه پرســی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران» برگزار شــد. آیت االله در خاطرات این روز نوشــته 
اســت: [امروز انتخابات ریاست جمهوری بود]. در منزل 
بودم... عصر احمدآقا آمد. درباره اعضای کابینه مذاکره 
شد. برای رأی دادن به حسینیه جماران رفتم. خبرنگاران 
خارجی هم آمده بودند. قســمتی از وقت را به تماشای 
تلویزیون و اســتماع رادیو درباره اخبار جریان رأی گیری 
رفراندم قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور گذراندم. 

به نظر می رسد شرکت مردم در سطح مطلوبی است».
هاشــمی فردای آن روز نیز از میزان شــرکت مردم و 
نتیجه به دست آمده، رضایت دارد: «به مجلس رفتم. در 

گزارش ها مسئله انتخابات و همه پرسی در ایران در صدر 
است. شــرکت مردم در حد قابل قبولی است. در حدود 
انتخابــات خوب گذشــته و رأی من بالاتــر از ۹۵ درصد 
اســت. موافق اصلاح قانون اساسی هم در حدود آرای 

من است. آمار قطعی فردا روشن می شود».
می شــود؛  اعــلام  انتخابــات  قطعــی  نتیجــه 
۱۶میلیون و۴۵۲هــزارو ۶۷۷ نفر یعنی حدود ۵۵ درصد 
رأی دهنــدگان در انتخابــات شــرکت کرده انــد و اکبــر 
هاشمی رفســنجانی با ۱۵میلیون و۵۵۰هــزارو ۵۲۸ رأی 
حدود ۹۴ درصــد آرا را به خود اختصاص داده اســت. 

عباس شیبانی تنها ۶۳۵هزارو ۱۶۵ رأی دارد.
حالا نوبت انتخاب کابینه اســت. مرحوم هاشــمی 
در خاطره ۸ مــرداد خود نوشــته: «در گزارش ها توجه 
زیادی به انتخابات ایران شــده است. دکتر [سیدحسن] 
فیروزآبادی [رئیس ستاد کل نیرو های مسلح] برای امور 
نیرو های مســلح آمد و درباره کابینــه نظراتی داد. آقای 
[مهدی] کروبی [رئیس مجلس شــورای اسلامی] آمد. 
درباره کابینه صحبت شــد. مایل بــود از تصمیمات من 
مطلع شــود. بنا دارم که تا آخرین لحظه، چیزی در مورد 

افراد نگویم».
سال ۷۲، سال رقیب تراشی

و این شــروع دولت اول هاشــمی بــود؛ پایان جنگ 
ایــران و عراق، آغاز کار دولت او برای بازســازی و ترمیم 
کشور بود که به «دولت ســازندگی» معروف شد. چهار 
ســال بعد، او باید برای دومین بار از مــردم رأی اعتماد 
می گرفــت. آیــت االله حالا بــه دنبال رقیــب جدی تری 
نیــز در انتخابات بود اما شــاید این گمان را نداشــت که 
برخی سیاســت های اقتصادی او بر مردم سخت آمده و 
ترجیح می دهند به ســمت رقیب بروند. او در خاطره ۱۲ 
اردیبهشت سال ۷۲ نوشته است: «آقای محمد غرضی، 
وزیر پســت و تلگراف و تلفن آمد و برای کاندیداشدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری مشورت کرد. گفتم ما دنبال 
این هستیم که کسی به عنوان رقیب انتخابات در صحنه 
باشــد؛ اگر بتواند این نقش را داشته باشد، خوب است. 

جهات منفی را هم تذکر دادم».
او حتــی رقیب را نیز انتخاب می کنــد و قرعه به نام 
یکی از نزدیــکان هاشــمی می افتد؛ عبداالله جاســبی. 
در خاطره ۱۴ اردیبهشــت آمده: «عصر شــورای انقلاب 
فرهنگی جلسه داشت... با دکتر عبداالله جاسبی، رئیس 
دانشــگاه آزاد اســلامی صحبت شــد کــه در انتخابات 

ریاست جمهوری نامزد شود تا صحنه بی رقیب نباشد...
آقای عبداالله نوری وزیر کشــور هم تلفنی از خالی بودن 
صحنه از رقابت در انتخابات اظهار نگرانی کرد که گفتم، 
قرار شــده فردا دکتر جاســبی اسم بنویســد». اما رقیب 
اصلــی و جــدی او احمد توکلی، وزیر کار و ســخنگوی 
دولت اول میرحســین موسوی اســت که حضورش در 
انتخابــات را به هاشــمی اطلاع می دهــد و اتفاقا مورد 
تشــویق قرار می گیرد. آیت االله در خاطره ۱۸ اردیبهشت 
نوشــته اســت: «آقای احمد توکلی آمد. درمورد علت 
نامزدشــدنش توضیح داد و درباره شیوه تبلیغ مشورت 
کرد. به خاطر کمک به جدی ترشــدن انتخابات و امکان 

رقابت انتخاب تشویقش کردم».
هشتم خرداد آن سال، مرحوم حسن حبیبی، معاون 
اول رئیس جمهور، نظرســنجی ای به مرحوم هاشــمی 
نشان می دهد که احتمال پیروزی آیت االله را بیش از ۸۰ 

درصد نشان می دهد.
جناح راســت حمایــت همه جانبــه ای از آیت االله 
هاشــمی دارد، او همچنــان روی تبلیغات حســاس 
اســت و ترجیح می دهد خرج زیــادی برای انتخابات 
نشود. هاشــمی در خاطره ۱۱ خرداد، ۱۰ روز مانده به 
روز رأی گیری نوشت: «در خیابان ها، جامعه روحانیت 
مبارز و خانه کارگر، عکس ها و پوســترهاى تبلیغاتی 
زیادى از من گذاشته اند؛ پیغام دادم که اسراف نکنند». 
او حتی به غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران 
می گوید تبلیغاتش را از تابلوهاى تبلیغات شهردارى 

بردارند.
جناح چپ نیز برای معرفی هاشمی به عنوان گزینه 
ریاست جمهوری، مشکلات و اختلافات خود را دارند؛ او 
در ۱۳ خرداد نوشته اســت: «آقاى سیدمحمد هاشمی 
خبــر داد کــه در بین اعضای مجمع روحانیــون مبارز و 
به خصوص درمورد شرکت در تبلیغات انتخابات اختلاف 
افتاده که ســرانجام تعداد قابل توجهی از آنها تصمیم 
گرفته اند اعلامیه ای را براى امضای اشخاص منتشر کنند 
و من را تأیید نمایند. نصیحتشان کردم که به صلاحشان 

نیست، خودشان را از مسائل مهم جامعه کنار بکشند».
۲۱ خرداد، روز انتخابات فرا می رســد. هاشــمی که 
گمان داشــت انتخابات را مانند چهار سال پیش، بدون 
رقیب و با اختلاف بالا پیروز شود، در روز انتخابات غافلگیر 
می شود: «امروز انتخابات ریاست جمهورى داشتیم. براى 
دادن رأى به حســینیه جماران رفتیم. خبرنگاران زیادى 

جمع بودند. به چند ســؤال جواب دادم... ظهر بستگان 
میهمانمــان بودند... مقــدارى از وقت را به تماشــاى 
برنامه هــای تلویزیون براى گــزارش انتخابات گذراندم. 
مرتبــا با ســتاد انتخابات وزارت کشــور و هیئت اجرائی 
تماس داشــتم. برخلاف همه انتخابات هاى گذشته، این 
بار براى گرم ترشــدن انتخابات، به دست خودمان رقیب 
درســت کرده بودیم. به نظر می رســد مقــدار زیادى از 
آرای من از دست می رود؛ گرچه محتمل است براى جو 
رقابت، رأى دهنده بیشــترى داشته باشیم که همین جزء 
اهدافمان بود». او در ادامه از آمار هایی که پسرش آورده، 
می نویسد: «محسن پس از بازدید چند حوزه نظر داد که 
تقریبــا ۱۵ تا ۲۰ درصد از آرا را رقبا و باطله ها دارند. چند 
بار وقت انتخابات تمدید شد، براى اینکه مراجعه داشتند. 
آقاى [عبداالله] نورى، آخر شــب اولین گزارش قرائت آرا 
را داد. به نظر می رســد حدود سی و پنج درصد آرا از من 
نیســت و رقبا بیش از حد انتظارمــان رأى آورده اند. در 
مناطق کُردنشین به آقاى [احمد] توکلی رأى داده شده و 
لابد به خاطر مخالف خوانی هاى جدى است. از خاطرات 
جالب امروز، اظهارات علی فرزند فاطی اســت که چون 
او را از رفتــن به لب بام نهــی کردم، رنجید و به مادرش 
گفته می خواهد به دکتر جاسبی رأى دهد، چون باباجون 
با او دعوا کرده! از بچه سه ساله اظهارات جالبی است».

 دو روز بعد آمار انتخابات اعلام می شــود و هاشمی 
را پکر می کند: «آمار قطعی انتخابات اعلان شــد: ۶۳/۱ 
درصــد من و بقیه، ســه نفر دیگر؛ به نظــرم آرایم کم و 
تلخ اســت... عصر در جلسه هیئت دولت شرکت کردم. 
بحث هاى زیــادى درباره انتخابات شــد؛ اکثرا عصبانی 

هستند. براى برنامه هاى آینده تصمیماتی اتخاذ شد».
در آن انتخابــات حــدود ۵۰ درصد واجدین شــرایط 
رأی دادن یعنــی ۱۶میلیون و۷۶۹هــزارو ۷۸۷ نفــر در 
انتخابات شــرکت کردند که ۱۰ میلیون و۵۶۶هزارو ۴۹۹ 
نفر از آنها به مرحوم هاشمی رفسنجانی رأی داده بودند. 
احمــد توکلی به عنــوان رقیب اصلی نیــز حدود چهار 
میلیــون رأی و حــدود ۲۳ درصد آرا را به دســت آورد. 
عبداالله جاسبی  حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأی آورد و 

رجبعلی طاهری ۳۸۷ هزار رأی.
انتخابــات ســال ۷۲ را می توان پایانی دانســت بر 
انتخابات تک قطبی در کشــور، چنان که بعد از آن و در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۷۶ و با شکل گیری 
دوقطبی «خاتمی- ناطق»، بیشتر انتخابات به این سو 
رفته اســت. مرحوم آیت االله هاشــمی یک بار دیگر در 
ســال ۸۴ وارد گود انتخابات شــد. او با مهدی کروبی، 
مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده از اصلاح طلبان 
تأیید صلاحیت شــده و همچنیــن محمدباقر قالیباف 
و علــی لاریجانــی از اردوگاه اصولگرایــان و محمود 
احمدی نژاد شــهردار وقت تهران و اســتاندار ســابق 
دولتــش بــه رقابــت پرداخت. هاشــمی بــا حدود 
شــش میلیون و ۲۰۰ هزار رأی به همراه احمدی نژادی 
کــه پنج میلیون و ۷۰۰ هــزار رأی آورده بود به دور دوم 
انتخابات رفتند اما در نهایت هفت میلیون رأی از رقیب 
کمتر آورد و نتوانست بار دیگر به پاستور برگردد. هشت 
سال بعد، در سال ۹۲ مرحوم هاشمی رفسنجانی دوباره 
عزم خود را برای ریاست جمهوری جزم کرد اما این بار 
شــورای نگهبان او را تأیید صلاحیــت نکرد و آیت االله 
نتوانست رقیب هیچ کاندیدایی شود، هرچند با حمایت 
از حســن روحانی و رأی مردم توانست تأثیر خود را در 

انتخابات نشان دهد.

انتخابات ریاست جمهوری سال های ۶۸ و ۷۲ چگونه برگزار شد

هاشمی به دنبال رقیب انتخاباتی

شرق: مسعود پزشــکیان، داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که 
صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد، خطاب به این شورا گفت: 
انصاف را در قبال آنهایی که دوســت دارید و آنهایی که دوســت ندارید 
رعایــت کنید. در جامعه مــا بی عدالتی در سیاســت، فرهنگ و قومیت 
وجود دارد. ایران مال همه است، مال یک گروه و یک عده نیست. بعد از 
اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ روند بررسی صلاحیت نامزدهای 
انتخابات توســط شــورای نگهبان با انتقادهای گســترده ای مواجه شد. 
تــا جایی که ســید ابراهیم رئیســی، رئیس قــوه قضائیه و نامــزد احراز  
صلاحیت شده که مهم ترین چهره در انتخابات پیش رو محسوب می شود 
نیز به آن واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود از تلاش هایش برای 
تأیید شمار بیشتری از نامزدها خبر داد؛ با این امید که به گفته او «صحنه 
انتخابات، رقابتی تر و مشارکتی تر شــود». مصطفی تاجزاده، دیگر نامزد 
رد صلاحیت شــده نیز با انتشار بیانیه ای گفت که شورای نگهبان او را «از 
حق قانونی خود برای کاندیداتــوری محروم» و انتخابات را «غیررقابتی 
و بی معنــا» کرد. علی مطهــری نیز در پیامی نوشــت: «از رد صلاحیت 
خــودم با وجود آنکه می دانم دلیل قانع کننــده ای ندارد می گذرم، اما از 
رد صلاحیــت آقای لاریجانی که همیشــه گوش به فرمــان نظام بوده و 
تجربه گران سنگی برای امروز جامعه ما داشت در حیرتم». اگرچه علی 
لاریجانی پس از رد صلاحیت، با انتشار بیانیه ای تصمیم شورای نگهبان 
را پذیرفــت و اعلام کرد که «راضی به رضای الهی هســتم»، اما صادق 
آملی لاریجانی، برادر بزرگ تر او و رئیس پیشــین قــوه قضائیه، به انتقاد 
از عملکرد این شــورا پرداخــت و آن را غیرقابل دفاع دانســت. هرچند 
در نهایت اکثر نامزدهای رد صلاحیت شــده به تصمیم شــورای نگهبان 
تمکین کردند، اما این به معنای پذیرش رد صلاحیت بدون ارائه توضیح 

و دلیل نبوده و نیست.
مسعود پزشکیان در گفت وگویی با «شرق» درباره تأثیر رد صلاحیت ها 
بــر روند انتخابات و اینکه اصولگرایان در شــرایط فعلــی خود را پیروز 
انتخابات می دانند، گفت:  اگر در میدان مســابقه اجازه ندهیم کسی بیاید 
و رقابــت ایجاد نشــود، هرکس بیاید برنده می شــود. اگر چنین جوی را 
درســت کنند، برنده هستند و لازم نیســت انتخاباتی هم برگزار شود. در 

همین راســتا و انتظار برای توضیح دلایل رد صلاحیت ها، نامزدهای رد 
صلاحیت شده را به واکنش واداشته و مسعود پزشکیان در جلسه علنی 
دیروز دوشنبه مجلس شــورای اسلامی در نطق میان دستور خود اظهار 
کــرد: حضرت علی (ع) بعد از به خلافت رســیدن خطبــه ای می خواند 
و اظهــار می کند کــه «در مقابل حرف هایی که می گویــم، گردنم را گرو 
می گذارم. اگر اشــتباه گفتم، گردنم را بزنید». من به تبعیت از امام علی 

(ع)، گردنم را در مقابل حرف هایم گرو می گذارم.
نماینده مردم تبریز در مجلس و یکی از داوطلبان احراز صلاحیت نشده 
انتخابــات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ درباره تصمیم های شــورای نگهبان 
گفت: پیش از هر چیزی از شــورای نگهبان تشــکر می کنم، چراکه لطف 
کرد و وظیفه ســنگینی از روی دوش ما برداشت. درعین حال از این شورا 
خواهش می کنم که به  صورت شفاف اشکال و نقص کار ما را علنی کند 
و به جامعه و مردم بگویند. به عنوان یک اصلاح طلب براساس اقتدا به 
امــام علی (ع) می گویم که به دنبال دنیا نبودم، نیســتم و نخواهم بود. 
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم اظهار کرد: وقتی انسان به  
دنبال دنیا نباشــد و تأســف چیزی را که دنیا از او گرفت نخورد، جسارت 
این را دارد که حرف حق بزند و یار و یاور مظلوم باشــد. من همیشــه با 
مظلومــان بودم. هیچ  وقت در جبهه قدرتمنــدان نبودم و نخواهم بود. 
این جانب نه  مطب زدم، نه ســهمی دارم و هیــچ گاه دنبال پول، قدرت 

و مــال و منال نخواهم بود. شــورای محترم معیارها و ناهم خوانی ما با 
معیارها را اعلام کند. پزشــکیان با بیان اینکــه اصل بر عدالت و انصاف 
است، گفت: ما برای اینکه عدالت را پیدا کنیم، مجبور هستیم اصلاحات 
انجام دهیم. حضرت علی (ع) به مالک اشــتر می گوید دلیل درســت و 
حق بودن حاکمیت، مردم هستند. اگر مردم ما را نپذیرند ما جزء صالحین 
نیســتیم. ما باید در عمل نوکر مردم باشــیم نه اینکه فقط شعار خدمت 
ســر دهیم و هنگام انتخابات بگوییم اگر مردم نیامدند اشــکالی ندارد، 
عده ای رأی می دهند. این داوطلب انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ که 
صلاحیتش هم زمان با علی لاریجانی و اســحاق جهانگیری احراز نشد، 
تأکیــد کرد: رئیس جمهور بایــد تبلور تمام ملت ایران باشــد. انصاف را 
مراعات کنید. نماینده مردم تبریز در مجلس های دهم و یازدهم با اشاره 
به برخی بی عدالتی ها در جامعه  تأکید کرد: اگر قرار اســت که یک گروه 
حرف بزند، به گروه مقابلش هم اجازه حرف زدن بدهید. اگر قرار اســت 
یک جناح در قدرت باشد، بگذارید همه جناح  ها باشند. ایران برای همه 
است برای یک دسته نیست. وی گفت: بروید ارزیابی کنید و متوجه شوید 
که مردم پشــت ســر ما حرف های خوبی نمی زنند و ما مقصر هســتیم. 
اگــر رفتارمان را اصلاح نکنیم، مملکت در خطر اســت. او همچنین در 
ســخنانی که در زمان ثبت نام در انتخابات به زبان آورده بود نســبت به 
خطرات موجود هشدار داده و از اجماع برای حمایت از یک نامزد مقبول 
مردم حمایت کرده و گفته بود: اگر در جبهه اصلاحات آن هم اصلاحات 
به معنای وحدت، هم صدایی و همدلی، نیروهایی که هســتند به صحنه 
بیایند، در نهایت آن نظر مردم اســت که تعیین کننده است. اگر اقبال به 
فردی بیشــتر از نفر دیگری باشد، باید به نفع آن  کسی که رأی اش بیشتر 
اســت کنار رفت. وی از مشــکلات امروز ایران نیز ســخن گفته و افزوده 
بود: اگر اف ای تی اف داخلی را اصلاح کنیم دیگر رانت خواران نمی توانند 
حضــور پیدا کنند و پول ها گم نمی شــود و امکان نــدارد گاهی ۷۰ هزار 
میلیارد تومان پول معلوم نیســت به کجا رفته باشــد.پول ها را بردند و 
خوردند و ما نمی دانیم چه اتفاقی افتاده اســت؛ ۱۰ هزار میلیارد، هشت 
هــزار میلیارد و هفت هــزار میلیارد تومان پول غیب می شــود و افتخار 

می کنیم که خوردند.
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